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چکیده
تبييـن نقـش اندیشـه زمينه گـراى معمـارى معاصـر ایـران بـا 
اسـتفاده از مـدل فکـرى جامعه شـناختى شـناخت به خصـوص 
اسـتفاده از نظریـات نظریـه پـردازان زمينه گـرا کـه بـا ماهيت و 
سـاختار متمـوج و منعطف خـود، در تئورى بينابينـى اجتماعى، 
مـى توانـد بـه عنـوان الگویـى تطبيقـى و در مرحلـه بعـد، مدل 
منتـج از آن جهـت جانمایـى پدیده هـاى جامعـه معاصـر ایـران 
علـى الخصـوص معمـارى، مـورد مطالعـه و تحليـل قـرار گيـرد. 
جامعه شناسـى شـناخت بایـد بتوانـد علـت وجـودى اجتماعى و 
تاریخـى کژدیسـگيها و انحرافهـا در بسـتر معمـارى معاصر ایران 
را بـه عنـوان قاضـى ناظر بـر تشـخيص اشـتباه پذیرى فکرى در 
حـوزه جامعه شناسـى معمـارى از گرایـش به اندیشـه اى خاص 
و آرمان گرایـى کنتـرل کـرده و راهکارهـا و وجوهى را مشـخص 
نمایـد کـه از طریـق آنها مـى توان بر اسـاس انتخـاب معيارهاى 
درسـت اندیشـه انسـانى در جامعه هدایت پدیده هـاى اجتماعى 
ماننـد معمـارى ميسـر گردد. در ایـن مقاله از رویکـرد تکوینى و 
تحليـل سـاختارى بـا روش تحقيـق تکوینـى- سـاختارى و ابزار 
گـردآورى داده: مصاحبـه عميـق، مشـاهده و پيمایـش محلـى 
و مطالعـه اسـنادى و عکسـبردارى و برداشـتهاى ميدانـى بـراى 
رصـد رفتارهـاى اجتماعـى و تغييـرات فرهنگـى در طراحـى و 
مفهـوم مسـکن اسـتفاده شـده اسـت. در پایـان تلاش مى شـود 
تـا ضمـن اشـاره به مـواد و روش هـاى پژوهـش؛ ابتدا بـه مفهوم 
رویکـرد پژوهـش، روش شناسـى و شـناخت محـدوده عملياتـى 
روش، پرداختـه شـود و سـپس ميزان تاثيرپذیـرى و تاثيرگذارى 
فرهنـگ بـر معمـارى و بالعکـس در رویـه اى خـاص در مسـکن 
بومـى مناطقـى از نمونـه موردى پيمایش شـده و نتایـج تحليلى 

آن مـورد تدقيـق قـرار مـى گيرد.
واژگان کلیـدی: مسـکن بومـى، تحولات فرهنگـى و اجتماعى، 

رویکـرد تکوینى و تحليل سـاختارى.
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Review the social and cultural changes in Turkmen’s local 
housing developmental approach and structural analysis, case 
study: Gomishan, Gorgan

Abstract
Clarifying the role of contemporary architectural thought oriented 
field of intellectual model of sociological theories of knowledge re-
garding the use of field-oriented theorists that the nature and structure 
of wavy, and flexible, in theory, interstitial social be used as a model 
of comparative. Next, the resulting model to locate the phenomena of 
contemporary Iranian society, especially architecture, studied and ana-
lyzed. Sociology of knowledge must be able to cause variances in the 
context of contemporary architecture’s social and historical existence 
as a judge on the misdiagnosis of thought in the field of sociology of 
architectural control. Identify strategies and funds, through which can 
be selected according to the criteria of true human thought in a society 
driven social phenomena such as architecture is possible. In this paper, 
the approach to structural analysis using genetic and structural research 
and data collection tools: in-depth interviews, observation and local 
navigation and reading documents and photographs and field visits to 
observe social behavior and cultural changes in the design and housing 
concept has been used. At the end of attempts to referring to the materi-
als and research methods, the research approach to the concept, meth-
odology and knowledge of operational procedures, and then examines 
the impact and influence of culture on architecture and vice versa in a 
given procedure in domestic housing areas sample surveys and analyti-
cal results it will be scrutinized.
Keywords: native housing, social and cultural developments, develop-
mental approach and structural analysis.
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مقدمه
بـه دنبال تغيير در شـرایط زندگى انسـانى و گسـترش 
بـى وقفـه ابعـاد کمـى شـهرها از یکسـو و از سـویى 
دیگـر، تغيير و گسـترش در زمينه هـا و تعاریف تعيين 
کننـده اجتمـاع و جامعـه ماننـد توسـعه کـه در جهان 
امـروز دچار نسـبيت و شـک گرایى شـده اسـت، بحران 
و کژدیسـگى در شـناخت پدیـده هـاى اجتماعـى از 
روابـط انسـانى تـا محصـولات جامعـه ماننـد معمـارى 
کـه معلـول هميـن تغييرهـا مـى باشـد، در بسـيارى 
جوامـع به خصـوص جامعـه معاصر ایران به چشـم مى 
خـورد. مـردم جامعـه مخاطبان اصلى معمارى هسـتند 
و معمـارى نيـز محصـول مسـتقيم جامعـه و روابـط 
مختلـف  زمينه هـاى  در  بحـران  ایـن  اسـت.  انسـانى 
اقتصـادى، اجتماعى، فرهنگى مى باشـد. مسـاله بحران 
معمـارى هـم زمينـه در بحران جامعـه و اقتصـاد دارد؛ 
ولـى بحـران معمـارى بـه صورتـى ناآگاهانـه در ميـان 
مـردم وجـود دارد. مهمتریـن نشـانه اثبات کننـده ایـن 
وضعيت گم شـدن نظـام هنجارها و ارزشـهاى فرهنگى 
و اجتماعـى اسـت. ایـن حالت باعث مى شـود که مردم 
در مراجعـه بـه معمـار نمـى داننـد چـه مـى خواهنـد. 
در چنيـن شـرایطى همـه چيـز امـکان پذیر مى شـود.

بـه نظـر مى رسـد که یـک کارشـناس معمـارى باید با 
مطالعـه دقيق شـرایط فرهنگى و اجتماعـى و اقتصادى 
و تکنيکـى بهتریـن گزینـه هـا را بـراى مخاطـب بيابد. 
ولى بدون بسترسـازى درسـت در تمـام جوانب مربوطه 
بـه خصـوص زمينـه هـاى اجتماعـى معمـارى و عـدم 
وجـود مـدل یـا مدلهـاى فکـرى منطبـق و منعطـف با 
شـرایط جامعـه در پدیـده اى مانند معمـارى، معمارى 
طراحى شـده و یا سـاخته شـده نه تنها مشـکلى را حل 
نمـى کند بلکه شـرایط را پيچيده تر مـى کند و حالتى 
ایجـاد مـى کنـد که مـى تـوان آنـرا بحـران مضاعف یا 
معمـارى بحـران سـاز نـام بـرد. واضح اسـت که ریشـه 
بحران معاصر در نقص و نارسـایى در شـناخت شناسـى 
مکاتـب و زمينه هـاى اجتماعـى آنهاسـت. بسـيارى از 
نظریـه پردازان معاصر از محدودیت موجود در شـناخت 
شناسـى  جوامـع معاصـر گلایه دارنـد لذا مبنـاى خود 

را در هنـر و معمـارى بـه بحـث شـناخت شناسـى مى 
گذارنـد. ایـن مسـاله ضـرورت مطالعـه ویـژه در حـوزه 
جامعـه شناسـى و هنجارهـاى حاکـم بر روابـط جامعه 
و معمـارى را مضاعـف مـى کنـد. بـا توجـه به شـرایط 
اجتماعـى  بسـتر سـازى  لـزوم  امـروز  عينـى جامعـه 
معمـارى براسـاس  مـدل شـناختى خاص کـه منعطف 
و منطبـق بـا شـرایط جامعـه امروز ما باشـد، بـا تبيين 
شـناخت شناسـى جامعه، عـلاوه بر تحليـل زمينه هاى 
اجتماعـى معمـارى معاصر ایران، به صورت تشـکيکى- 
یقينـى بـه ارائـه ایـده هـا و پيشـنهادهایى جهـت رفع 
تناقـض هـاى ميـان جامعـه شناسـى معمـارى معاصر 
و  در جهـان  و خلق السـاعه  تکثرگـرا  نـگاه  و  ایـران  
همچنيـن ایجـاد خلاقيـت درونـى و ذاتى پدیـده هاى 
اجتماعـى بخصـوص معمـارى در ایـن مقـال بيانجامد.

در ایـن مقالـه تـلاش مـى شـود تـا ضمـن اشـاره بـه 
مـواد و روش هـاى پژوهـش؛ ابتـدا بـه مفهـوم رویکـرد 
پژوهـش، روش شناسـى و شـناخت محـدوده عملياتى 
روش، پرداختـه شـود و سـپس ميـزان تاثيرپذیـرى و 
تاثيرگـذارى فرهنـگ بر معمارى و بالعکـس در رویه اى 
خـاص در مسـکن بومـى مناطقـى از نمونـه مـوردى 
پيمایـش شـده و نتایـج تحليلـى آن مورد تدقيـق قرار 
مـى گيـرد. در ادامـه بـه این مفاهيـم و بسـتر قلمروى 

پژوهـش اشـاره مى شـود.
مواد و روشها

روشهاى مورد نظر در این تحقيق عبارتند از:
1- روش تکوينـی: روش ایـن پژوهـش نيـز بـا توجه 
بـه رویکـرد نظـرى آن، »روش تکوینـى« اسـت. بـراى 
توضيـح روش مـى بایسـت ابتـدا مفاهيـم بـه کار رفته 
در آن شـرح داده شـود. در روش تکوینـى، پژوهشـگر 
دربنـد تعاریـف مفاهيم در نخسـتين گام نيسـت، بلکه 
مى کوشـد »قانون درونى را جسـتجو کند کـه بنابر آن 
قانـون، کل، تکویـن مـى یابد؛ یـا لااقل مى تـوان تصور 
کـرد کـه کل را مـى آفرینـد« )وبـر، 1382، ص 349(؛ 
بنابرایـن، ایـن روش »بـودن« یک پدیـده را مدنظر قرار 
نمى دهد بلکه در مسـير »شـدن«، تغييرات گذشته آن 
را بفهمـد. ایـن روش ناظر بر همان رویکرد نظرى اسـت 
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کـه حکـم تکوینـى را بـر واقعيـت تعریف شـده اولویت 
مـى دهـد و واقعيـت اجتماعـى بـراى آن یـک پدیـده 
بيرونـى نيسـت که بتـوان با تعریـف منطقـى، آن را در 
دایـره عقـل آورد و به کمـک ذهن آن را شـناخت بلکه 
واقعيـت اجتماعى، هسـتى پویایى اسـت که انسـان نيز 
جزئـى از آن اسـت و در فراینـدى تکوینـى و از خـلال 
حکمهـا و قوانينى کـه بر اثر توافـق اجتماعى حاکميت 
مـى یابند، شـکل مـى گيـرد و تکامل مى یابد. درسـت 
بـر عکـس رویکـرد مدرسـى فلسـفه تاریـخ کـه در آن 
»هسـتى از همـان آغـاز به گونه اندیشـه پنداشـته مى 
شـود و به صورت مفهوم در مى آید و با مشـتق شـدن 
اندیشـه محمـول آن واقـع مـى شـود« )مارکـوزه،  از 

1388، ص 277(. 
در  روش  مهمتریـن  سـاختاری:  تحلیـل  2-روش 
اسـت؛ چراکـه  تحليـل سـاختارى  روش  رسـاله  ایـن 
روش »تحليـل سـاختارى« نيـز از نظر شـکل کالبدى، 
مقيـاس و ابعـاد، موقعيت و قراگيرى در سـایت و روش 
سـاخت و آداب اجتماعـى مربـوط بـه آن را نيز شـامل 
مى شـود. تحليـل آثـار در واقع تحليل سـاختارى زبان 
با اسـتفاده از روش زبان شناسى سـاختارى است. بدین 
ترتيـب در چارچـوب رویکـرد پدیدارشناسـى تحليـل 
سـاختارى زبـان از جنبـه ریخت شـناختى، توپولوژیک 
و گونه شناسـانه انجـام مى شـود تا بتوان بـه معيارهاى 

مـورد نظـر تحقيـق دسـت یافت.
تکنيک هـاى گـردآورى داده: در ایـن رسـاله، مسـکن 
ترکمنهـا بـر اسـاس اسـناد تاریخـى، توصيفهـاى بـه 
یـک  و  معمـارى  هـاى  نقشـه  و  عکسـها  جامانـده، 
مطالعـه ميدانـى و گشـت اکتشـافى در محـل بررسـى 
مـى شـود. اوليـن تکنيـک مشـاهده مشـارکتى اسـت. 
پژوهشـگر یـا بایـد: یـک مشـارکت کننده کامل باشـد، 
هویـت و نيتهـاى حقيقـى اش را از گروه مورد بررسـى 
پنهـان نگـه دارد و کامـلًا ماننـد آنهـا زندگـى کنـد؛ یا 
بـه عنـوان مشـاهده گـر مشـارکت کننده عمـل کند و 
خـود را در زندگـى گـروه مـورد بررسـى درگير سـازد؛ 
ولـى آنهـا بداننـد کـه او از اعضـاى گروهشـان نيسـت؛ 
یـا مشـاهده گر مشـارکت کننده اى باشـد کـه بازدیـد 

کوتاهـى از گـروه مـورد بررسـى مـى کنـد و مشـارکت 
محـدودى در زندگـى آنها دارد، حالتـى که چندان رواج 
نـدارد. در ایـن تحقيـق از هـر دو روش اسـتفاده شـده 
اسـت؛ چنانچـه در مـورد اول از آنجـا که پژوهشـگر در 
منطقـه گـرگان رفت و آمد داشـته و سـاکن مى باشـد، 
مصـداق بـارز ایـن تقسـيم بندى اسـت و بـا بيشـينه 
مطلعيـن محلـى وارد گفت و گو شـده و از نحوه زندگى 
ترکمنهـا در انـواع شـيوه ها و سـبکهاى زندگـى آنهـا 
اطلاعاتـى را حاصـل کـرده اسـت و در مـورد دوم نيـز 
بـا اذعـان بـه پژوهشـگر بـودن و اسـتفاده از نتایـج آن 
در رسـاله دکتـرى، بـا افـراد وارد مصاحبـه عميـق و 
اخـذ پرسشـنامه شـده اسـت. لذا مـى تـوان تکنيکهاى 
ایـن زمينـه را عبـارت دانسـت از: »مصاحبـه عميق« با 
مطلعيـن و سـاکنان محلـى و مردم بومـى از متغيرهاى 
وابسـته تحقيق؛ »مشـاهده و پيمایش محلى« و بررسى 
شـيوه هـاى زیسـتى و الگوهـا و سـبکهاى سـکونتى 
سـازى  »مشـارکت  گميشـان؛  منطقـه  در  ترکمنهـا 
مردمـى« از طریـق مشـارکت دهى سـاکنان محلـى و 
مطلعيـن بومـى در منابع اطلاعاتى؛ »مطالعه اسـنادى« 
بـراى بررسـى اسـناد و مـدارک مرتبط با گونـه و روابط 
تاریخـى اجتماعى تاثيرگـذار بر کالبد معمارى مسـکن 
ترکمنهـاى محـدوده مـورد مطالعـه؛ »عکسـبردارى و 
برداشـتهاى ميدانـى« بـراى رصـد رفتارهـاى اجتماعى 
ترکمنهـا نسـبت بـه مسـکن بومى و انـواع شـيوه هاى 
سـکونتى خـود در محـدوده مـورد مطالعـه. »مطالعـه 
اسـنادى« تکنيـک مـورد توجه محقق اسـت کـه براى 
و  اجتماعـى  تاثيـرات  و  زندگـى  شـيوههاى  بررسـى 
تحـولات سياسـى- فرهنگـى و اجتماعـى بـر تغييـرات 
و الگوهـاى سـکونتى ترکمنهاى محدوده مـورد مطالعه 
و  اسـت. »عکسـبردارى  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
تصاویـر برداشـتى« آخریـن تکنيـک مـورد اسـتفاده از 
تحقيـق و بـه نوعـى تکنيـک تکميلـى بـوده اسـت که 
پژوهشـگر بـراى نشـان دادن فضاهـا و مستندسـازى 

گفتـه هـا از آن اسـتفاده کـرده اسـت.
جامعـه آمـارى و نمونه بـردارى: جامعه آمـارى تحقيق، 
مسـکن بومى نواحى شـمالى کشـور در حاشيه ساحلى 
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دریـاى خـزر مـى باشـد کـه تاکيـد عمـده آن بـر قـوم 
شناسـى و مسـکن ترکمنهاى منطقه گرگان و بالاخص 
ترکمـن صحـرا و منطقـه گميشـان بوده اسـت. اسـتان 
گلسـتان بـا بيـش از 20000 کيلومتر مربع وسـعت؛ از 
شـمال بـه جمهـورى ترکمنسـتان، از جنوب به اسـتان 
سـمنان، از غـرب بـه اسـتان مازنـدران و از شـرق بـه 
اسـتان خراسـان محـدود شـده اسـت. بخـش بيشـتر 
اسـتان گلسـتان آب وهـواى معتـدل مدیترانـه اى دارد 
ولـى جلگـه گـرگان بـه لحـاظ مجـاورت بـا صحـراى 
ترکمنسـتان، دورى از دریـا و کاهـش ارتفاعـات، آب و 

هـواى نيمـه بيابانى و گـرم دارد. 
محـدوده مـورد مطالعـه: محـدوده مـورد مطالعـه ایـن 
رسـاله، مسـاکن نواحـى سـاحلى دریـاى خـزر و کرانه 
شـرقى آن یعنـى محـدوده اسـتان گلسـتان و بالاخص 
جلگـه  در  ترکمـن،  صحـراي  اسـت.  بـوده  گميشـان 
وسـيعي بيـن 54/5 تـا 56/3 درجه طول شـرقي، 36 تا 
38 درجـه عرض شـمالي قـرار دارد. وسـعت این صحرا 
16375 کيلومتـر مربـع مـي باشـد. ارتفـاع دشـت از 
سـطح دریـا هرچه به سـمت شـرق رویـم مرتفع تر مي 
شـود تا آنجایي کـه در منطقه گنبـدکاووس به 38 متر 
مي رسـد. حد شـمال جلگه ترکمـن رود اتـرک در مرز 
ایران و شـوروي سـابق )ترکمنسـتان( و حد جنوبي آن 
خاکریـز شـاه مزرعه مي باشـد )گلـى، 1366، ص 36(. 
دشـتي کـه ترکمن هـاي ایـران در آن به سـر مي برند 

در جنـوب رود  اتـرک قـرار دارنـد. ایـن ناحيـه کـه آن 
را دشـت گـرگان یـا ترکمن صحـرا مي نامند، از سـمت 
مغـرب بـا دریـاي خـزر و از جنـوب شـرقي بـا کوهپایه 
هـاي شـمالي البـرز تـا رودخانـه اتـرک 10 الـي 15 

است. فرسـنگ 
 بافت اجتماعی و مولفه های جامعه شناختی

واژه ترکمـن: پيـش از بررسـي تاریـخ ترکمنهـا نگاهـي 
مـي  آن  پيدایـش  نحـوه  و  » ترکمـن«  واژه  بـه خـود 
اندازیـم. بوگليوبـوف نویسـنده کتـاب »فـرش ترکمن« 
نظـر دیگـري در ایـن مـورد دارد. وي واژه ترکمـن را 
»ترک ماننـد« معني مي کند )بوگليوبـوف، 1350، ص 
16(. بارتولـد مـي نویسـد: کلمـه ترکمـن بـراي اوليـن 
بـار در منابـع تاریخـي و جغرافيایـي متعلـق بـه اواخـر 
قـرن دهم ميلادي بـه کار رفته اسـت )کنعانى، 1379، 
ص 218(. اینکـه واژه هـاي »ترکمـن« و »اغوز« دو نام 
بـراي یـک قـوم تـرک اسـت در منابـع تاریخـي تـرک 
امـري پذیرفتـه شـده اسـت. نهایتـا ً در اوایـل قـرن 
سـيزدهم هجـري نـام ترکمـن جایگزین کلمـه »اغوز« 

شـد )ميرنيـا، 1354، ص 45(. 
برخـي  ترکمـن:  اقـوام  اجتماعـى  تاریخـى-  پيشـينه 
محققـان بـا توجـه بـه واقعيـات مذکـور تاریـخ ترکمن 
هـا را به دو دوره تقسـيم نمـوده اند: الـف- دوره قبل از 
اسـکان: ایـن دوره تـا اوایـل دهه هشـتاد قـرن نوزدهم 
ميـلادي ادامه ادامه داشـت و به دو بخش قابل تقسـيم 

نقشه 1. محل سکونت ترکمن های ايران؛ ماخذ: کمالی، 1374، ص 79.
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اسـت: بخـش اول: نيمـه اسـاطيري- نيمـه تاریخي )یا 
دوره اغوزهـا( قبـل از نيمـه دوم قـرن دهـم ميـلادى؛ 
بخـش دوم: بخـش تاریخـي )یـا دوره ترکمـن هـا( و 
از نيمـه دوم قـرن دهـم ميـلادي آغـاز مـي شـود. ب- 
دوره اسـکان: ایـن دوره را مـي تـوان به سـه دوره: آغاز 
اسـکان، اسـکان اجباري و دوره تثبيت اسـکان تقسـيم 

کـرد )کنعانـى، 1379، ص 221(. 
هـاي  )ترکمـن  ترکمـن«  اقـوام  اجتماعـى  »سـاختار 
ایـران(: از آنجـا کـه بررسـي سـاختار اجتماعـي یـک 
قـوم خـود نيـاز به مباحـث مفصلـي دارد، لـذا در اینجا 
بـه صـورت مختصـر بـه بررسـي برخـي مؤلفـه هـاي 

اجتماعـي مرتبـط بـا موضـوع پرداختـه مـى شـود.
)جامعـه  ترکمـن«  اقـوام  ابتدايـي  »سـاختار   .1
شـباني(: جوامـع ابتدایـي اقـوام ترکمن جوامع شـباني 
بـوده و ایـن مردمـان زندگـي شـباني )کـوچ نشـيني 
و بيابانگـردي( داشـته انـد. جوامـع شـباني جوامعـي 
هسـتند کـه اساسـاً بـه چهارپایـان اصلـي متکي انـد؛ 
)گيدنـز، 1379، ص 71( و از ویژگـي هـاي مهـم ایـن 
جوامـع دائـم در حال حرکت بودن ایشـان بـراي یافتن 
چـراگاه هـاي بهتـر بـراي دام هـاي خـود مـي باشـند. 
مقاطعـي  در  هـا  ترکمـن  جوامعـي همچـون جامعـه 
داراي اقتصـاد مختلـط شـباني و کشـاورزي بـوده انـد. 
تحرک جوامع شـباني و سـکون جوامع روسـتایي باعث 
پيدایـش گونه هـاي متفاوتـي از نمادها و نشـانه ها مي 

شـود )کيتسـى، 1378، ص 18(.
2. »سـاختار ايلـي«: ترکمنهـا پدرتبار هسـتند. آنها 
قبل از قرن بيسـتم داراي خانواده هاي گسـترده بسـيار 
بـزرگ بـا یـک رئيس خانـواده )پـدر( مقتدر و مسـتبد 
بودنـد )کمالى، 1374، ص 131(. جامعه ترکمن جامعه 
اي شـباني اسـت و داراي سـاختار ایلـي مي باشـد. در 
ایـن سـاختار آنچه اهميـت مي یابـد روابط عشـيره اي 
و خانوادگـي در یـک ایـل مي باشـد. بـه دیگـر سـخن، 
یـک ایـل مجموعـه اي از واحدهاي اجتماعي اسـت که 
از پيوسـتن خانوارهایـي هـم نسـبت بـه وجـود مي آید 

)اشـترى، 1365، ص 250(. 

تحلیل و بیان يافته ها
تحلیل تکوينی و ساختاری مسکن ترکمن

ترکمنهـاى دامـدار بـراى پاسـخ بـه نيازهـاى اقتصادى 
و اجتماعـى خـود و بـه اقتضـاى تحـرک دائمى شـان، 
از آلاچيقـى کـه آن را »اوى  Oy« مـى نامند، اسـتفاده 
مـى کننـد. »اوى« از دیربـاز مسـکن ترکمنهـا بـوده 
اسـت زیـرا علاوه بـر اینکه بـه بهترین وجه پاسـخگوى 
نيازهـاى زندگى کوچ نشـينى آنهاسـت در اندک مدتى 
نيـز برپـا و برچيـده مـى گـردد. »اوى« در حقيقـت 
کوچکتریـن واحـد اجتماعـى ترکمـن هـا بـوده اسـت، 
یعنـى یـک خانـواده ترکمـن را در خود جاى مـى داده 
اسـت.  هـر »اوى« معمـولاً در کنـار چنـد »اوى« دیگر 
کـه متعلق بـه خویشـاوندان آنهاسـت، برپا مى شـود و 
مجموعـه این »اوى« هـاى کوچکترین واحد اجتماعى- 
اقتصـادى ترکمـن هـا به نـام »اوبـه Oba« را به وجود 
مـى آورد کـه بـا ریشـه هـاى اجتماعـى، اقتصـادى و 
سياسـى به هم مربوطند. در روسـتاهاى ترکمن نشـين 
خانـواده هـاى هـر تيـره در کنـار هـم و با کمـى فاصله 
از آلاچيـق هـاى تيـره هـاى دیگـر زندگـى مـى کنند 
و بـا نگاهـى گـذرا بـه سـيماى آبـادى هـا، مـى توانيم 
واحدهـاى اجتماعى، اقتشـادى را از یکدیگر تشـخيص 
دهيـم. شـکل روسـتاهاى ترکمـن بـه واسـطه نظـام 
چادرنشـينى بسـيار پراکنـده اسـت. مسـکن ترکمنهـا 
بـا نـوع معيشـت آنهـا ارتبـاط مسـتقيم دارد و نظـام 
توليـدى آنهـا بر شـکل و عملکـرد واحدهاى مسـکونى 
شـان تأثير گذاشـته اسـت. در سـاختن مسـاکن سنتي 
از مصالحـي اسـتفاده مي شـود کـه در محيـط طبيعي 
پيرامـون وجـود دارنـد. فراونـي اسـتفاده از چـوب در 
مسـکن ترکمنها بسـيار چشمگير اسـت. دليل استفاده 
ترکمنهـا از چـوب زیاد درسـاختن خانه هاي سـنتي به 

چهـار عامـل برمـي گردد کـه عبارتنـد از:
دیگـر در  ترکمنهـا  1.»عوامـل فرهنگـي«: گرچـه 
شـده اند،  یکجانشـين  و  نمي کننـد  زندگـي  آلاچيـق 
ولـي سـاخت جامعـه ترکمـن تغييـر چندانـي نکـرده 
اسـت. کامـلًا آشـکار اسـت کـه اسـتفاده از چـوب در 
ایـن آلاچيق هـا بسـيار فراوان اسـت، پس بـه کار بردن 
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چـوب در سـاخت مسـکن یک عـادت فرهنگي اسـت و 
یـک قسـمت کوچـک از سـاخت جامعه ترکمن اسـت.

2. »تکنولـوژي ناقص معمـاري«: در بررسـي خانه هاي 
کاشـان، یـزد، کرمـان و غيـره که سـابقه یکجانشـيني 
چنـد هزار سـاله دارنـد مي بينيم سـابقه یکجانشـيني 
باعـث افزایـش تجربه مـردم بومي در رابطـه با معماري 
شـده اسـت و خانه ها با محيط طبيعي سـازگاري کامل 
دارنـد. امـا ترکمنهـا نمي توانند آنگونه خانه بسـازند که 
یـک روسـتایي گنابـادي، یزدي، کاشـاني مي سـازد که 
با اسـتفاده از سـقفهاي گنبدي یا قوسـي فضایي وسيع 
ایجـاد مـي کنـد. او مجبـور اسـت بـا تيرهـاي چوبـي 
سـقف را پرکنـد و فاصلـه آنها را هـم از حد معيني نمي 
توانـد زیادتر کند زیرا ممکن اسـت سـقف شـکم آورده 
و بشـکند کـه در ایـن حالـت بایـد بـا زدن سـتون، بـار 
سـقف را بـه سـتونها منتقـل کنـد. و این یعنـي کاربرد 

چوب بيشـتر در خانه سـازي.
3. »مالکیـت منطقـه«: مالکيت منطقه شـمال غربي 
خراسـان متعلـق بـه ترکمنهـا مـي باشـد کـه آنهـا از 
منابـع طبيعي ایـن منطقه نهایـت اسـتفاده را برده اند. 
4. »وجود جنگلهاي ارس«: به دليل اقليم و پوشـش 
گياهـي این منطقـه، اگر ترکمنها این همـه چوب ارس 
در دسـترس نداشـتند بـراي پوشـش سقفهایشـان راه 

دیگـري را انتخـاب مي کردند.
5. »پلان سـاختمان«: در یک روسـتاي ترکمن نشين 
معمـولاً به خانه هایـي بر مي خوریم کـه داراي چندین 
اتـاق در کنارهـم مي باشـند. ایـن اتاقهـا در یـک ردیف 
قـرار داشـته و هرکـدام دري دارنـد که به سـمت ایواني 
سرتاسـري بازمـي شـود. این ایوان داراي سـقفي اسـت 
کـه بـر روي سـتونهاي متعـددي اسـتقرار پيـدا کـرده 
اسـت. معمـولاً در زیـر ایـن اتاقهـا طبقـه دیگـري هـم 
وجـود دارد کـه بـه عنـوان طویلـه یـا انبـار بـه کار مي 
رود. ابعـاد اکثـر اتاقهـا از 4*5 متـر تجـاوز نمـي کنـد 
ولـي طـول ایـوان یـا بـه عبارتـي در ازاي ردیـف اتاقها 
بسـيار متغيـر بـوده و به گسـتردگي یک خانـه یا حتي 
یـک خانـدان بسـتگي دارد. در بعضـي موارد هـر اتاقي 
بـراي خـود توالتـي دارد کـه بيـرون ردیـف اتاقهـا و در 

گوشـه اي از محوطه سـاخته مي شـود. علاوه بر این در 
ميـان محوطـه به یـک تنور برمـي خوریم که از سـطح 
زمين بلندتر سـاخته شـده و بـراي اسـتفاده همه اتاقها 

مشـترک است.
تحلیل ساختاری مسکن ترکمن

برپاکردن و برچيدن »اوى« یکى از فعاليت هایى اسـت 
کـه زنـان ترکمن، در قالب تقسـيم کار برحسـب جنس 
انجـام آن را بـر عهـده دارنـد. بـراى برپا کـردن »اوى« 
زميـن بـاز و نسـبتا ً بلنـدى را در نظـر مـى گيرنـد و 
گاهـى بـراى جلوگيرى از نفـوذ باران و مـوش صحرایى 
زميـن را بـه ارتفـاع تقریبـاً  ده سـانتيمتر بـا خشـت و 
گل بـالا مـى آورند. ابتـدا تخته پایين چهارچـوب در را 
روى زميـن مـى گذارنـد و سـپس دو چـوب طرفين در 
آلاچيـق »اوى« را بـه طریـق عمـودى بـه ميان پاشـنه 
گردهـاى آن قـرار مى دهنـد و تخته بـالاى چهارچوب 
در را سـر جـاى خـود نصـب مى کننـد و محـل تقاطع 
چهارچـوب در را بـا طنابـى محکـم مـى بندند. سـپس 
دو قطعـه »تـارم« را دایـره وار به چوب هـاى در »اوى« 
مـى بندنـد و بنـد دو قطعـه »تـارم« پشـت »اوى« را با 
طنـاب بـه دو تـارم پيشـين مهـار مـى کننـد. در ایـن 
حالـت تـارم هـا بـر روى زمين به شـکل دایره با شـعاع 
2 – 2/5 در مـى آیـد. در ایـن هنـگام از قسـمت داخل 
اوى چـوب هـاى دو شـاخه اى شـکل بـه تـارم تکيـه 
مـى دهنـد تـا »تـارم« بـه ميـان کشـيده نشـود. براى 
یکپارچگـى و اسـتحکام »تارم« بـا دو قطعه نوار جاجيم 
بـاف )دورلـق یاخـا( اطـراف »اوى« را از قسـمت بيرون 
مـى بندند. در قسـمت بـالاى »دورلق یاخـا« نيز »بيل 
یـوپ« کـه نـوار کم عرض ترى اسـت بسـته مى شـود. 
ایـن نوار  موجـب مى گردد کـه »اوى« در برابر بادهاى 
شـدید منطقـه مقاومـت نماید. پس از ایـن کار نوبت به 
نصـب قسـمت گنبـدى شـکل آلاچيـق مـى رسـد که 
کار حسـاس و دشـوارى اسـت. چهـار نفر، هر کـدام دو 
»اوق« را از چهار طرف در هشـت سـوراخ »توى نوک« 
فـرو مـى کننـد. این سـوراخ هـا دوبـه دو در کنـار هم 
قـرار دارنـد و درسـت رأس دو قطب عمود بـر هم دایره 
»تـوى نـوک« را در نظـر مـى گيرند. سـر دیگـر »اوق« 
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هـا را در دسـت مـى گيرنـد و  بـا هـم »تـوى نـوک« 
را  بلنـد  مـى کننـد  و در  چهـار  طـرف  »تـارم« مـى 
ایسـتند. سـپس طنابى از ميـان »توى نـوک« به پایين 
مى کشـند و سـر آن را بـه جوال پر از گنـدم و یا خاک 
وصـل مـى کنند تـا هنـگام پوشـاندن نمد، بـاد صدمه 
اى بـه »اوى« وارد نکنـد. ضمنـاً  بـراى نگهـدارى »اوق 
هـا«  بـا »دوزى« اطراف آنها را مى بندند. سـپس نوبت 
بـه پوشـاندن »دورلـق هـا« فـرا مـى رسـد. دو قطعـه 
»دورلـق« را بـه اطـراف »تـارم« مى کشـند کـه حدود 
نيـم متـر از »اوق ها« را مى پوشـاند.  گوشـه هاى چهار 
طـرف هـر قطعـه را بـا »اوزوک« مـى پوشـانند و براى 

اینکه نمدها به پایين کشـيده نشـود گوشـه هاى آن را 
بـا طناب هایـى به »اوق هـا« و چوب هـاى »تارم« مى 
بندنـد. »سـرپک« را نيـز بر روى توى نوک مـى اندازند. 
شـعاع سـرپک هفتاد و پنج تا صد سـانتيمتر اسـت و بر 
هشـت گوشـه آن طنابى وصل اسـت که تـا روى زمين 
ادامـه دارد. اطـراف تارم را با سـه قطعـه »قاميش« مى 
ـت قاميش« درَ پشـت »اوى«  ٌٍ ًٌ بندنـد بـه طورى کـه »گََُُِ
قـرار مـى گيـرد. در ورودى »اوى« را در سـمت جنوب 
قـرار مـى دهند تـا »اوى« علاوه بر بهره گيرى از اشـعه 
آفتـاب، از بادهـاى شـرقى و غربى و شـمالى منطقه در 
امـان باشـد. در قسـمت بيرونـى »اوى« بـه فاصله هاى 
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بيـن یـک یـا دو متـر چنـد ميـخ چوبـى دو شـاخه بـه 
زميـن مـى کوبنـد و هنـگام طوفـان و کـولاک طنـاب 
هـاى »سـرپک« را بـه آنهـا وصـل مـى کننـد کـه بـاد 
»اوى« را تـکان ندهـد و آن را جمـع نکنـد گاهـى نيـز 
طنـاب کلفتـى بـه نـام »ارقـن« در پشـت »اوى« از دو 
طـرف مـى اندازند و سـر طنـاب را به ميخ هـاى چوبى 
اطـراف »اوى« مى بندنـد و چنانچـه بـاد شـدید کـه به 
»قـره یل« )سـياه بـاد( معروف اسـت، در جریان باشـد 
از داخـل »اوى« چـوب هایـى به ارتفـاع دو متر در کنار 
»تـارم« بـه زميـن مـى کوبنـد تـا بـاد »اوى« را در هم 
نریـزد. بـراى خارج کردن دود از »اوى« طناب  قسـمت 
مقابـل در ورودى »اوى« را کنـار مـى زننـد. بـه طـور 
کلـى »سـرپک« عمـل نوررسـانى و تهویـه را انجام مى 

دهد. 
تحلیل ساختاری خانه های چوبی گمیشان

نقشـه ایـن منـازل سـاده اسـت، داراى چنـد پایه انـد، 
ایـن پایـه هـا از آجـر یـا چوبنـد و خانـه را چنـد متـر 
از سـطح زميـن بـالا مـى بـرده انـد تـا چـوب هایى که 
سـاختمان را بـا آنهـا مـى سـاخته انـد بـا سـطح زمين 
تماس مسـتقيم نداشـته باشـند. این پایه هـا در برخى 
خانـه هـا تـا ارتفـاع  یک متـر  هم مى رسـند. بـر روى 
ایـن پایـه هـا بنـا را الوارهـاى بـه ضخامـت 20× 20× 
cm 20  آغـاز مـى نمودنـد، جالـب توجـه اینجاسـت 
کـه الوارهـاى کـف خانـه هيـچ گونـه اتصـال خاصـى 
بـا پایـه هـاى آجـرى خانـه ندارنـد. سـپس با سـاختن 
چهارچـوب منـزل و بـا اتصـال نـى یـا چـوب هایـى به 
دو طـرف الوارهـاى چهارچـوب به صـورت اریب فضایى 
ایجـاد مـى نمودند تـا دیوارخانه را بسـازند. ميان چوب 
هایـى کـه به چهارچـوب سـاختمان وصل کـرده بودند 
بـا کاهـگل پـر مى کردنـد و روى نـى ها یا چـوب ها را 
دوبـاره بـا گل انـدود مـى نمودند تـا دیوار کامل شـود، 
سـپس روى گل را دوبـاره بـا گـچ انـود مى نمـوده اند. 
سـقف ایـن سـاختمان ها دو شـيبه بـوده و بـا توجه به 
آب و هـواى ایـن منطقه سـقف هـا را با آهـن  گالوانيزه 
)حلـب( و بـه صـورت زیرشـيروانى مى سـاخته اند. این 
منـازل، داراى یـک ایـوان چوبـى بـا پلـکان چوبـى مى 

باشـند. داراى دو اتـاق کـه هریـک بـه بيـرون درهـاى 
جداگانـه اى دارنـد؛ هـر یـک از این اتاق ها بـا در ميانى 
کـه بـه آن »آراقاپـى araqapi« مـى گوینـد به هـم 
را  چوبـى  خانه هـاى  دیوارهـاى  ضخامـت  دارنـد.  راه 
ضخامـت الـوار چارچـوب بنـا تعييـن مى کنـد؛ چراکه 
چوبهـا و یـا نى هایى که دیوار را تشـکيل مـى دهند به 
صـورت اریب بـه این الوارهـا متصل مى شـوند. همانند 
آلاچيق هـا درون ایـن خانه هـا نيـز مـى تـوان کمـدى 
را یافـت کـه لباس هـا و وسـایل گوناگـون را داخلـش 
مـى گذارنـد و بـر روى ایـن کمد رختخواب هـا را جاى 
مـى دهنـد. ارتفـاع ایـن کمد که بـه آن »اشـکاف« مى 
گویند معمولاً یک متر اسـت و طولش دو و نيم تا سـه 
متر. خانه هایى که در اوایل یکجانشـين شـدن، ترکمن 
هـا بـراى خـود مى سـازند خانـه هایيسـت کوچـک با 
اتاقهـاى کـم و غالبـاً در کنـار آلاچيقـى کـه ترکمن ها 
سـال هـا بـدان عـادت کـرده بودنـد، به مـرور زمـان و 
بـا رفـت و آمدهایـى کـه شـاه و درباریـان بـه مناطـق 
ترکمـن صحرا داشـته اند؛ سـاخت خانه هـاى چوبى دو 
طبقـه و سـه طبقـه بـه خصـوص در منطقه گميشـان 
گسـترش یافـت. براى هـر اتاق در نماى جلـو دو پنجره 
تعبيـه شـده اسـت، در نمـاى شـرقى نيز براى هـر اتاق 
دو پنچـره تعبيـه کـرده انـد. در ورودى سـاختمان در 
طبقـه اول در واقـع در راهرویيسـت که طبقـه اول را به 
دو قسـمت تقسـيم مى کنـد، این راهـرو در انتها نيز به 
در دیگرى مشـابه در ورودى اصلى سـاختمان ختم مى 
شـود. در هر سـمت این راهرو سـه اتاق وجـود دارد که 
خانـواده هـا هنوز در آنهـا زندگى مى کننـد. طبقه اول 
سـاختمان از طریـق پلکانى چوبى که در قسـمت غربى 
سـاختمان وجـود دارد بـه طبقـه دوم وصـل مى شـود. 
ایـن پلـکان داراى نرده هاى چوبيسـت کـه فرم تزیينى 
خاصـى بـدان داده انـد. در انتهـاى پلـکان درى چوبـى 
قـرار دارد کـه معمـولاً شـب ها بسـته مى شـود. طبقه 
دوم در ایـن سـاختمان هـا دو نوع اسـت. در نوع اول در 
ورودى در همـان سـمتى قـرار مى گيرد کـه در ورودى 
طبقـه اول قـرار داشـت و طبقـه را بـه دو ضلع شـرقى 
و غربـى تقسـيم مـى کند. در نـوع دوم درهـاى ورودى 
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یکـى در سـمت غرب و دیگرى در سـمت شـرق تعبيه 
شـده انـد و راهـرو، طبقـه را بـه دو قسـمت شـمالى و 
جنوبـى تقسـيم مى کنـد. در خصوص معمارى سـنتي 
مناطـق ترکمـن، اطلاعات مکتوبى در دسـت نيسـت و 
پژوهـش علمي جامـع و مانعي در این خصوص توسـط 
متخصصيـن امـر صـورت نگرفتـه اسـت، چنانچـه تنها 
اشـاراتي مختصـر در برخى کتب مربوط بـه قوم نگارى 
همـراه بـا  اطلاعاتـى کلـى در ایـن مـورد وجـود دارد 
)لوگاشـوا، 1359( و )شریعت زاده، 1366(. ترکمن هاى 
ایـران در  سـه ناحيـه کوهسـتاني، دشـتي و همـوار و 
سـاحلي زندگـى مـي کننـد کـه بـر حسـب نـوع آب و 
هـوا، گاهـاً دیـده مي شـود،  ترکمـن ها پس از اسـکان 
بـه سـاخت گونه هاى مختلفـي از مسـکن پرداخته اند. 
چهـار گونـه مسـکن در ایـن مناطق شـناخته شـده اند 
کـه در ایـن تحقيـق بـه سـاخت بنـاي منـازل چوبـي 

سـاحلي )Tām(  در گميشـان اشـاره مي شـود:  
1. یورت )آلاچيق ترکمني( )Oy(؛

2. منازل چوبى ساحلى )Tām(؛
3. منازل چوبي و آجري؛

4. منـازل گلـى و سـنگى مـورد اسـتفاده در مناطـق 
کوهسـتانى.

ترکمنـى  هـاى  آلاچيـق  اسـتقرار  شـيوه هاى  الـف- 
)مسـکن پيشـينى(، تام هـاى ترکمنى )مسـکن ميانى( 
و مسـاکن جدید )مسـکن پسينى(: مسـکن ترکمنها را 
جـداى از تقسـيم بندى به واسـطه مولفه هـاى اقليمى 
و یـا مـوارد مشـابه، در حوزه تاثـرات بافـت اجتماعى و 
مولفـه هـاى فرهنگـى مى توان بـه دوره هاى سـه گانه 
مسـکن سـنتى، مسـکن ميانى و مسـکن جدید )مدرن 
و رایـج( تقسـيم بنـدى کـرد. در ایـن رابطه باید اشـاره 
داشـت کـه ترکمنهـا پدرتبار هسـتند. آنها قبـل از قرن 
بيسـتم داراي خانواده هاي گسـترده بسيار بزرگ با یک 
رئيـس خانـواده )پدر( مقتدر و مسـتبد بودند. در ضمن 
جامعه ترکمن جامعه اي شـباني اسـت و داراي ساختار 
ایلـي مي باشـد. در این سـاختار آنچه اهميـت مي یابد، 
روابـط عشـيره اي و خانوادگـي در یـک ایل مي باشـد. 
بـه دیگـر سـخن، یـک ایـل مجموعـه اي از واحدهـاي 

اجتماعـي اسـت که از پيوسـتن خانوارهایي هم نسـبت 
بـه وجـود مـي آیـد؛ بنابراین تبـار و خویشـاوندي یکي 
از عوامـل مهـم این نظام اسـت و تقسـيم اجتماعي کار 
در نـزد ایشـان نيـز در قالـب همين سـازمان خانوادگي 
شـکل یافته اسـت. بنابراین شـيوه سـکونت با مرکزیت 
بزرگ طایفه و پدرسـالارى در شـيوه اسـتقرار اوى هاى 
ترکمن ها مشـهود اسـت. لکن در مسـاکن جدید، نظام 
اسـتقرار هيـچ ارتباطى بـا بافت اجتماعـى و مولفه هاى 

فرهنگى ترکمنهـا ندارد. 
ب- الگوهاى گسـترش فضایى مکان گزینى آلاچيق هاى 
ترکمنى )مسـکن پيشـينى(، تام هاى ترکمنى )مسکن 
ميانى( و مسـاکن جدید )مسـکن پسـينى(: در رابطه با 
الگوهـاى گسـترش مکان گزینـى تامهـاى ترکمن، مى 
تـوان بـه سـه الگـوى جـداى از هـم در تقریبـاً تمامـى 

اشـاره داشت: مناطق 
الگـوى  ایـن  پراکنـده«:  گسـترش  »الگـوی   -1
گسـترش بيشـتر در تام هـا و قرناوه ها دیده مى شـود. 
همچنيـن تنهـا در آلاچيق هـا زمانى که محـدوده یک 
طایفـه با طایفـه دیگر، خانـواده یک عشـيره در صورت 
فـوت پـدر خانـواده و یا برخـى از منازعـات درون قبيله 
اى و اختلافـات خانوادگـى از هـم جـدا شـده و یا روى 
مـى دهـد، مبنـاى پراکنـش فضایـى مـکان قرارگيرى 
پراکنـده بـه بنظر مى رسـد. واضح اسـت کـه دليل آن 
را بایـد از بين رفتـن همان بافتار اجتماعـى )نوع روابط 

و همبسـتگى درونـى و طایفـه اى( متصور شـد.
2- »الگـوی گسـترش مرکـزی«: در نمونـه هـاى 
قدیمـى آلاچيـق هاى ترکمنـى بنا بـه مصاحبه صورت 
گرفتـه بـا پيران و سـالخوردگان محلى، نحوه گسـترش 
بـه صـورت مرکـزى و حـول پـدر خانـواده و یـا بـزرگ 
عشـيره و قبيلـه بـوده اسـت. دليل ایـن امر نـوع روابط 
حاکـم بيـن افـراد قبيلـه و عشـيره، سـاختار اجتماعى 
آنهـا کـه پدرسـالارى و عشـيره محـورى بـوده اسـت و 
احتـرام گذاشـتن بـه سـالمندان و قوانيـن اجتماعـى 
عشـيره و قبيلـه بـوده اسـت. لـذا مرکزیـت در اوى هـا 
و محصوریـت در تـام هـا بيشـتر بـه عنوان یـک الگوى 

رایـج دیـده مى شـود.
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3- »الگوی گسـترش نواری و تجمعـی«: در برخى 
از مناطـق و بالاخـص در مسـکن دوره هـاى ميانـى و 
تـام هـاى ترکمنـى الگـوى گسـترش کالبدى مسـکن، 
از توسـعه نـوارى اسـتفاده شـده اسـت. مبنـاى ایـن 
گسـترش بصـورت خطـى حـول یـک محـور مسـتقيم 
و گهـگاه یـک کمربنـدى مـى باشـد. در بيشـتر مواقع 
نيـز نظمـى فاحش در ایـن چيدمان فضایـى دیده نمى 
شـود. در هـر حـال، الگوهاى دوره هاى ميانى بيشـتر با 
ایـن مضمون درگير بـوده و دوران جدیـد بطور تقریبى 
شـبيه دیگـر مناطـق ایـران، و دوران سـاخت و سـاز 
مـدرن بصـورت مجتمـع هاى مسـکونى جدیـد، الگوها 
و ضوابـط حاکـم بـر شـهردارى، و بر اسـاس مجوزهاى 
صـادره از ایـن نهاد و در دیگر موارد، دیگر سـاختارهاى 
نظارتـى معمـارى در انطباق و شـباهت بـا دیگر مناطق 

ایـران مى باشـد.
پيرامونـى  طبيعـت  بـا  همبسـتگى  و  ارتبـاط  پ- 
آلاچيق هـاى ترکمنـى )مسـکن پيشـينى(، تـام هـاى 
ترکمنـى )مسـکن ميانـى( و مسـاکن جدیـد )مسـکن 

پسـينى(
اقـوام ترکمـن در زندگـي کـوچ نشـيني خـود داراي 
آداب و رسـوم و نـوع زندگـي خاصـي بـوده انـد کـه بـا 
یکجانشـيني ایـن آداب و رسـوم را به خانـه ها و محيط 
روسـتایي یـا شـهري خویـش منتقـل کردنـد. اصيـل 
تریـن منزلگاه ترکمنها، آلاچيق شـان مي باشـد که در 
دوره دامـداري و کـوچ نشـيني مأمـن و پناهگاه ایشـان 
شـمرده مي شـد. لـذا براى اقـوام ترکمن، طبيـع اولين 
مـادر و در واقـع اولين خانه به حسـاب مى آمده اسـت؛ 
چنانچـه تـا مدتهـاى مدیـد مفهـوم طبيعـت و محيط 
پيرامـون صحـرا، خانـه و محـل سـکونت اصلـى تصـور 
مى شـده اسـت. ترکمنها اعقادى راسـخ به همنشـينى 
بـا طبيعـت اطراف داشـته که بـه گونه اى همبسـتگى 
اعتقـادى بـدل شـده اسـت و بعـد از نهادینه شـدن در 
بـاور آنها به مدت هاى مدید نوع و شـيوه هاى زیسـتى 
آنهـا را در »زندگـى مسـالمت آميـز بـا طبيعـت« رقـم 
زده اسـت. حتـى در جابجایـى از یـک محـل بـه محل 
دیگـر، که بواسـطه نوع شـغل دامـدارى آنها بوده اسـت 

نيـز ایـن ارتبـاط و همبسـتگى بـا طبيعـت دیـده مـى 
شـود. گویـا بـراى هـر طایفـه یـک عشـيره، قبيلـه و یا 
حتـى یـک ابه، ایـن ارتباط و همزیسـتى با زیسـت بوم 
اصلى تریـن نيـاز از لحاظ باورهـاى اجتماعى و فرهنگى 
بـوده و در سـطوح تصورات آنها، به توقعاتى رسـيده که 
در پاسـخگویى بـه مقولـه اسـکان، خـود را در معمارى 
مسـکن آنهـا بـه عنـوان یـک شـيوه و الگـوى مسـکن 

بومى نشـان داده اسـت.
ت- »نحوه شـکلگیری دياگرام عملکردی مسـکن 
و فعالیتهای اقتصادی و معیشـتی«: مسکن ترکمنها 
بـا نـوع معيشـت آنهـا ارتبـاط مسـتقيم دارد و نظـام 
توليـدى آنهـا بر شـکل و عملکـرد واحدهاى مسـکونى 
شـان تأثيـر گذاشـته اسـت. مسـکن نـه تنهـا محـل 
آسـایش افـراد اسـت، بلکـه محـل نگهـدارى دام، انبـار 
آذوقـه، محـل تهيـه مـواد لبنـى و غذایـى، انبـار گندم 
و جـو و جایـى بـراى توليـد صنایـع دسـتى )نمدمالى، 
حصيربافى، قالى بافى، سـوزن دوزى و...( نيز مى باشـد. 
بـه خاطر ایـن عملکردها واحـد مسـکونى ترکمن هاى 
دامـدار یعنى »اوى« داراى ویژگى هاى بسـيارى اسـت 
کـه بطـور مثـال: قابليـت برپایـى و جمع کـردن آنها، و 
سـهولت سـاخت و حمل و نقل پذیرى، و موارد مشـابه 
نشـان از هميـن ارتبـاط دارد. در تامهـاى ترکمـن نيـز 
محـدوده اى کـه مثلًا انبـار یا محل نگهـدارى دام ها یا 
محـل پخت نان و مشـابه آن اسـت یک حـوزه فعاليتى 
اسـت که باعث شـکلگيرى یک ریزفضاى عملکردى در 
قالـب یک نمودار عملکـردى )حبابى، عمـودى و افقى( 
مـى شـود که کامـلًا در نحـو فضایى تام هـاى ترکمنى 
مشـهود اسـت. ولـى در دوران جدیـد هيـچ ارتباطـى با 
شـيوه هـاى اقتصـادى و معيشـتى دیـده نمـى شـود و 
متاسـفانه مسـکن جدید مطابـق مناطق دیگـر بصورت 
رایـج بـوده و حتى در نسـل جدید توجه بيشـتر و ویژه 
اى بـه عناصـر مدرن مسـکن )آشـپزخانه اپُـن، اتاقهاى 
مسـتر، شيشـه هـاى یکپارچه و از بيـن رفتن محرميت 

فضایـى( دیده مى شـود.
ث- »عناصـر فضايـی مسـکن«: سـاخت آلاچيـق 
هـا، مراسـم همـراه آنهـا، تزیينـات داخلي آلاچيـق ها، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                            10 / 22

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-975-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

187

نـوع خـاص زندگـي ترکمـن هـا را نشـان مي دهـد؛ با 
یکجانشـين شـدن و آغـاز کارخانـه سـازي ترکمـن ها، 
بـاز مـي تـوان نشـانه هایـي از آلاچيـق ترکمنـي را در 
خانـه هـاي روسـتایي نيـز یافـت؛ فضـاي بـدون دیـوار 
اولين خانه هاي سـاخته شـده در سـاحل دریـاي خزر، 
بندرترکمـن،  و  نفـس  منطقـه گميشـان، خواجـه  در 
منازلـي بـا اتـاق هـاي محـدود و فضاهـاي بـاز و بدون 
تقسـيم بندي بـراي حریـم خصوصي افـراد، آویزه هاي 
روي دیوارهـا کـه در آلاچيـق هـا مـورد اسـتفاده قـرار 
مـي گرفـت، کمدهایـي کـه روي آنها رخت خـواب مى 
گذاشـته انـد، همـه در منازلـى کـه اکنـون ترکمـن ها 
سـکونت دارنـد کمابيش به چشـم مـى خورنـد. در تام 
هـاى ترکمـن الگـوى سـازمان فضایى و عناصـر فضایى 
آنهـا متفاوت اسـت. مهمتریـن ویژگى سـازمان فضایى 
آنهـا حضـور همزمـان سـه گونـه فضایـى باز )حيـاط(، 
نيمـه بـاز )ایـوان و تـلار( و بسـته )اتـاق ها( مى باشـد. 
هـر یـک از ایـن فضاها بر حسـب نـوع معيشـت حاکم 
و روابـط اجتماعـى و نزدیـک سـاکنين با همسـایگان و 
اقـوام، فضاهایـى پر کاربرد و هميشـه سـرزنده بوده اند. 

در هـر حـال مـى توان بـه تفصيـل گفت:
1- »فضـای بـاز و نیمه باز« )حيـاط و تـلار(: حياط 
و تـلار دو عنصـر فضایـى جدایى ناپذیـر در این مناطق 
بـه حسـاب مـى آینـد کـه بـه دليـل انجـام فعاليتهاى 

روزمـره زندگى )دامپرورى، آشـپزى و پخـت و پز نان و 
اصطبـل و نگهدارى احشـام( از پویایـى خوبى برخوردار 
هسـتند؛ چناچـه مسـاکن سـنتى ایـن مناطق بـر روى 
پایـه هایـي سـاخته مـي شـوند، در برخـى از طـرح ها 
ایـن پایـه ها بـه قـدري بلند انتخـاب مي شـوند که در 
زیـر بنـا فضایـي خالي باقي مـي ماند. از این فضـا گاهاً  
بـه عنوان محل نگهداري حيوانات اسـتفاده مي شـود و 
در برخـى مـوارد به عنوان انبار یـا کارگاه قاليبافى براي 
زنـان مـورد اسـتفاده دارد. امـا غالبـاً  محـل نگهـدارى 
حيوانـات و کارگاه هـا یـا انبـار علوفه جدا از بنا سـاخته 
مـي شـوند. در کنـار برخي سـاختمان ها مکانـي به نام 
تـلار )Telar( وجـود دارد کـه به عنوان محل آسـایش 
تابسـتاني مورد اسـتفاده قـرار مي گرفته اسـت و داراي 
پایـه هـاي بلنـدي از چوب اسـت که در زیـر آن محلي 
بـراي نگهـداري دام هـا در نظر گرفته مي شـده اسـت.

2- »فضاهـای بسـته«: فضاهـاى داخلـى از یـک یـا 
چند اتاق، آشـپزخانه و سـرویس بهداشـتى تشکيل مى 
شـده اند. ایـن فضاهاى بسـته چند عملکردى هسـتند 
کـه تمـام فعاليتهـاى یک خانـوار از قبيل غـذا خوردن، 
خوابيـدن، دور هـم نشـينى و معاشـرت خانوادگـى در 
آنهـا انجام مى شـده اسـت. وجـود تاقچه هـاى کوچک 
و  کاربـردى  لـوازم  و  تزیينـى  عناصـر  و  اشـياء  بـراى 
دکـورى، گنجـه هـاى بـزرگ در دیـوار بـراى لبـاس 
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یـا رخـت خـواب، پشـتى هـا و تشـکچه هـاى متعـدد 
بـراى نشسـتن در اتاقهـا از دیگـر نکاتـى اسـت کـه در 
طـرح ایـن فضاهـاى بسـته دیده مـى شـود. در تامهاى 
ترکمنـى بـراى هر اتـاق طبقـه اول در نماى روبـرو، دو 
پنجـره تعبيه مي شـده اسـت کـه در نماى شـرقى نيز 
براى هر اتاق دو پنجره تعبيه شـده اسـت. درب ورودى 
سـاختمان در طبقـه اول در واقع در راهرویى اسـت که 
طبقـه اول را به دو قسـمت تقسـيم مى کنـد. این راهرو 
در انتهـا نيـز به درب دیگرى مشـابه درب ورودى اصلى 
سـاختمان ختم مى شـود. در هر سـمت این راهرو سـه 
اتـاق وجـود دارد کـه خانواده هـا هنـوز در آنهـا زندگى 
مـى کننـد. طبقه اول سـاختمان از طریق پلکانى چوبى 
کـه اغلـب در قسـمت غربى سـاختمان قرار مـي گرفته 

اسـت، به طبقـه دوم وصل مى شـود. این پلـکان داراى 
نـرده هایـى چوبى اسـت که فـرم تزیينى خاصـى بدان 
داده انـد. در انتهـاى پلـکان دربـى چوبى قـرار دارد که 

معمولاً شـبها بسـته مى شـود. 
ج- »سـازمان فضايی مسـکن ترکمن«: در تامهاى 
ترکمـن سـه گونه سـازمان فضایـى دیده مى شـود که 
بـر شـيوه فعاليتهـاى درونى خانه تاثير گذاشـته اسـت. 
گونـه اول، الگـوى خطـى اسـت کـه حـول یـک راهرو 
مرکـزى چيدمـان فضایـى اتاقهـا واقـع شـده اسـت و 
مبنـاى گسـترش فضـا، هميـن مرکزیت محـورى بوده 
اسـت. گونـه دوم، الگـوى صليبى اسـت که کـه مبناى 
آن مفصل ارتباطى راهرو در طبقه اول بصورت شـرقى- 
غربـى و در طبقـه دوم بصورت شـمالى- جنوبى اسـت. 
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همچنيـن پلـکان در منتهـى اليه جنوب شـرقى و گاهاً 
شـمال غربـى مـى باشـد. گونـه سـوم، نـوع مختلط در 
خانـه هـاى گلى نواحى قرناوه اسـت که شـرح تفصيلى 
سـازمان فضایـى آن در نمـودار تحليلـى مجـاور شـرح 

داده شـده است.
نتیجه گیری و جمعبندی

فرهنگ سـاخت و چگونگـي اجراي بناي تـام ترکمني، 
طـي سـال هـا اسـکان ایـن قـوم به صـورت سـنت در 
ميـان آنهـا باقـي مانده اسـت و بـا اقليـم و کارکردهاي 
معيشـتي ایـن نواحـي همسـاز و همگـون شـده اسـت 
و حتـي مـي تـوان گفـت، طـرح ایـن نـوع سـاختمان 

هـا بـه نوعـي در سـاختمان هایـي کـه امـروزه در ایـن 
مناطـق سـاخته مـي شـوند، تأثيـر گـذارده اسـت. اگر 
چـه امـروزه بسـياري از فعاليـت هـاي اقتصـادي و نوع 
فرهنـگ سـنتي در ميـان ترکمـن ها در حـال کمرنگ 
شـدن مـي باشـند، امـا برخـي از عناصـر فرهنگـي و 
اجتماعـي مؤثـر در سـاختمان سـازي ایـن قـوم را مي 
تـوان نمونـه اي بدیل از هنر سـاخت مسـکن بومي این 
خطـه از سـرزمين ایـران بشـمار آورد. از سـویي دیگـر 
سـاخت سـکونت گاه هـاي سـنتي ترکمـن هـا پس از 
یکجانشـين شـدن را مي توان متأثر از فرهنگي دانسـت 
کـه در طـي قـرن هـا در انطبـاق بـا اقليـم و جغرافياي 

نمودار 1. تاثیرات و تاثرات فرهنگی بر مسکن بومی ترکمن؛ ماخذ: يافته های پژوهش.

نمودار 2. روش زندگی و الگوهای زيستی و تاثیر آن بر ماهیت 
مسکن ترکمنها؛ ماخذ: نگارنده.
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بومـي و محلـي حاصـل شـده اسـت در عيـن حالي که 
مجـاورت ایـن اقوام با همسـایه شـمالي ایران، شـوروي 
را نيـز نمـي تـوان در سـاخت این نـوع سـکونت گاه ها 
بـي تأثيـر دانسـت. در دوران مدرن نيز تفاوت فاحشـى 
در شـيوه هاى زیسـتى و سـکونتى اقـوام ترکمـن دیده 
مى شـود کـه در مقایسـه بـا دوران سـنتى قابـل قياس 
نيسـت. تغييـرات در همگنى اجتماعـى، تجانس و عدم 
تجانـس هـاى فرهنگـى، مظاهـر و نمودهـاى اخلاقـى، 
الگوهـاى معاشـرتى و حلقـه هـاى اجتماعـى و حتـى 
ميـزان اجتمـاع پذیـرى و اداب و رسـوم زندگـى نيـز 
نشـان از ایـن تحـولات دوران مـدرن و پسـامدرن دارد؛ 
چنانچـه مطابـق بـا همه جـاى دنيـا و مناطق ایـران در 
حال حاضر، شـناخت تاثيـرات مدرنيتـه و فرایندهایش 
بـر الگوهـاى سـکونت و فرهنگ خانـه در تمـام جوامع 
بخصـوص کشـورهاى در حال توسـعه بسـيار پيچيده و 
دشـوار شـده اسـت؛ زیـرا در نتيجـه تحـولات مـدرن و 
گسـترده فرایندهـاى ارتباطـى بيـن ملت هـا و ادغام و 
اشـاعه فرهنـگ ها در یکدیگر، دیگـر فرهنگ آن کليت 
منسـجم و یکپارچه اى نيسـت که انسـان شناسـان در 
قبایـل و اقـوام کوچـک سـنتى مشـاهده و مطالعـه مى 
کردنـد. همچنيـن مـى توان اشـاره کـرد کـه در زمينه 
تاثيـرات فرهنگـى بر کالبد مسـکن بومـى ترکمنها باید 
اذعـان داشـت کـه فرهنـگ بـه شـکلگيرى و ترسـيم 
مفاهيـم جهـان بينـى و نـگاه انتولوژیـک از هسـتى و 
محيط منجر مى شـود و سـپس مجموعه اى از ارزشـها 
را در 2 بخـش عمـده شـکل مـى دهـد. ایـن دو بخش 

از: عبارتند 
مسـکن«  از  ترکمنهـا  »تصـورات  از  اى  مجموعـه   .1
مشـتمل بـر ایده آلهـا، تصـورات، طرحـواره هـا، معانى 

و مشـابه آن؛
مسـکن«  از  ترکمنهـا  »توقعـات  از  اى  مجموعـه   .2
مشـتمل بـر هنجارهـا، اسـتانداردها، قوانيـن و توقعات 

و مشـابه آن.
بـه واقـع بایـد گفـت کـه فرهنـگ بطـور عـام باعـث 
شـکلگيرى نحـوه نگـرش بـه محيـط و عالـم هسـتى 
و زندگـى مـى شـود. ایـن نـگاه بـه زندگـى و جهـان 

شـکلدهنده مجموعـه اى از ارزشـهایى اسـت کـه در 
ایـده آلهـا و تصـورات انهـا بروز مـى یابد و باعـث ایجاد 
مجموعه اى از توقعات از مسـکن مطلوب مى شـود که 
بایـد در اسـتانداردها و قوانيـن طراحـى و سـاخت بروز 
یابـد. در انتهـا همه این موارد سـبک زندگى و الگوهاى 

زیسـتى ترکمنهـا را رقـم مـى زند.
  در رابطـه بـا نحـوه احـراز هویـت در معمارى مسـکن 
و چگونگـى پيوسـتارى فرهنـگ و شـناخت شناسـى 
اجتماعـى و معمـارى مى تـوان به اهم موارد زیر اشـاره 

داشت:
1. »پدیده هـاى شـناختى منتـج از مطالعـات فرهنگى 
اجتماعـى مسـکن ترکمـن«: چنانچـه در نمـودار زیـر 
مشـاهده مـى شـود، فضـاى زیسـتى مسـکن ترکمـن 
بـر دو گونـه فضـاى طبيعـى و فضـاى مصنـوع )انسـان 
سـاخت( تقسـيم بنـدى مـى شـود کـه بنـا بـه ماهيت 
بالفعلـى و بالقوِگـى، حـدود و ثغور متفاوتـى را دربر مى 
گيرنـد. برخـوردارى از فضاهـاى ارگانيـک و طبيعـى و 
چشـم اندازهاى کيهانـى و رمانتيک موجـود در منطقه 
)بـه قول تقسـيم بندى نوربرى شـولتز(، امـکان ارتباط 
معنایـى کارامـد بـا محيـط را فراهـم مـى کنـد کـه 
ریشـه در طبيعـت گـردى و فرآیندهاى سـبک زندگى 
ترکمنهـا در نـوع و شـيوه هاى زندگى دامـدارى و کوچ 
نشـينى دارد کـه امـروزه خـود را در طراحـى مسـکن 
جدیـد مناطـق ترکمن نشـين شـمال ایـران و بالاخص 
ترکمـن صحرا و گميشـان نشـان مـى دهد. نکتـه قابل 
تامـل بـار روانشـناختى و رفتـارى ترکمنها در اسـتفاده 
از ایـن گونـه هاى مسـاکن بومى اسـت؛ مثلًا بـه عنوان 
اشـاره مـى تـوان گفـت کـه ترکمنهـاى اصيل هنـوز با 
وجود سـاخت تامهاى ترکمنـى، در آلاچيق )اوى( هاى 
خـود زندگـى مـى کننـد و بنـاى جدیـد مسـکن تنهـا 
بوسـيله نسـلهاى جدیدتر و یـا به عنوان مـکان مهمان 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنيـن بایـد گفـت که 
مسـکن بومـى ترکمنهـا بيشـترین برگـردان معنایى را 
در پدیده هـاى مفهومـى و اجتماعى دارد که بر اسـاس 
مشـاهدات ميدانـى از محيـط مربوطه قابـل درک بوده 

است.
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 2. »معيارهـا و مولفـه هـاى تاثيرپذیـرى مسـکن از 
دو  بـه  بایـد  بـاب  ایـن  در  ترکمـن«:  اقـوام  فرهنـگ 
مولفـه فـرم و عملکرد اشـاره کرد کـه در: 1. معنا )معنا 
سـکنى گزینى اقـوام ترکمـن و معيارهـاى کالبـدى و 
معمـارى مسـکن بومـى(، 2. انسـان )باورهـا، رسـوم و 
عقایـد و تغييـرات اجتماعـى و فرهنگـى در بره هـاى 
تاریخـى(، 3. رفتـار )فعاليتهـاى اقتصـادى، اجتماعى و 
معيشـتى اقـوام ترکمن و تغييـرات آنها در طـول تاریخ 
و نحـوه تاثيرگـذارى ایـن فعاليتهـا یـا تغييـرات آنها بر 
کالبـد معمـارى و مسـکن ترکمنهـا( بـروز یافته اسـت.

در  ترکمـن  مسـکن  تغييرپذیـرى  هـاى  »مولفـه   .3  
تاریـخ«: چنانچـه در مطالـب قبلـى اشـاره شـد، مولفه 
هـاى دینى و ارزشـى و حکومتـى و فرهنگى- اجتماعى 
در تغييـرات مسـکن ترکمنهـا تاثيراتى شـایان داشـته 
اسـت. یعنـى بایـد گفت نـوع باورهـا و عقایـد ترکمنها 
در تاریـخ و نـوع و شـيوه زندگـى آنها از کوچ نشـينى تا 
یکجانشـينى اجبارى، نوع سياسـتهاى حکومتى مربوط 
بـا تخته قاپـو کـردن عشـایر در دوره شاهنشـاهى، و 
حتـى نـوع معيشـت و شـرایط زیسـتى آن در ماقبـل 
زندگـى روسـتایى بـه دوره هـاى شهرنشـينى، همـه و 
همـه، مثالهـاى بارزى از تغييـرات ویژه اى هسـتند که 
اثـرات خود را در شـيوه سـکونتى بعدى و مسـکنى که 

بعد از این تغييرات رواج یافته اسـت نشـان داده اسـت.
در  کالبـد  و  معنـا  )فضامنـدى(،  هویـت  »ارتبـاط   .4
مسـکن ترکمـن«: یکـى از نـکات قابـل تامـل در ایـن 
رابطـه نحـوه ارتبـاط همزمـان کالبد مسـکن ترکمن با 
معنـاى برخواسـته از آن در نـزد اقـوام ترکمـن و احراز 
مفهـوم ماهـوى و هویتـى اسـت کـه در طول زمـان در 
متـن مـکان )مسـکن( ایـن اقـوام شـکل گرفته اسـت.

5. »فرآینـد حـس مـکان در مسـکن بومـى ترکمـن و 
مولفـه هـاى فرهنگـى- اجتماعـى«: همانطـور کـه در 
نمـودار زیـر دیـده مى شـود، برانگيـزش هـاى عاطفى 
و درونـى نسـبت بـه قوميـت و فرهنـگ ترکمنهـا بـه 
زیسـت  رسـوم  و  آداب  و  معيشـتى  فعاليتهـاى  بـروز 
جمعـى خاصـى منتـج مى شـود کـه تاثيـرات خـود را 
بـه صـورت کدهـاى اطلاعاتـى در دریافـت و پـردازش 
اطلاعـات هویتـى و ماهـوى و نحـوه اسـتنباط و ادراک 
محيـط نمایـان مـى سـازد و در نهایت تاثيـرات خود را 
بر مسـکن و یا در اسـتحاله و تغييرات مسـکن ترکمنها 

در طـول تاریـخ نمایانگـر مى سـازد.
6. »کاراکترهـاى مسـکن ترکمـن منتـج از تغييـرات 
فرهنگـى- اجتماعـى«: ایـن دسـته کاراکترهـا لزومـاً 
ماهيت شناسـا ندارند، در عين حـال اکيداً و صرفاً اکيداً 
نبایـد آنهـا را معنایـى- محتوایى دانسـت؛ قـس عليهذا 

نمودار 3. انواع فضا )مسکن بومی ترکمن( و پديدارهای ماحصل آن در حوزه 
مطالعات فرهنگی؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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در انـواع طبيعـى، معنایـى و انسـانى بـروز مـى کننـد. 
طبيعـت بـه عنـوان اوليـن مسـکن ترکمنهـا کاراکتـر 
ارزشـى عمده اى در گونه هاى زندگى ترکمنى بشـمار 
مـى رود. مواریـث و ماتـرک فرهنگـى اقـوام ترکمن در 
طـول تاریـخ بالاخص با توجه به اقليت پنداشـته شـدن 
آنهـا در سـرزمين ایـران و ميل شـدید آنها بـراى پایدار 
نگه داشـتن باورها و اداب و رسـوم و هنجارهاى سـنت 
گذشـته از سـویى دیگر، شـکلواره دوميـن کاراکترهاى 
مربـوط بـه فرهنـگ اجتماعى زیسـت جمعـى ترکمنها 

را شـکل داده اسـت. در نهایـت مولفه هاى عـام زیبایى 
شـناختى و مطلوبيت هـاى فرهنگى این اقوام سـومين 
کاراکترهاى مسـکن ترکمنها را شـکل داده است که در 

نمـودار زیـر مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت.
7. »ابعـاد شـناختى تعامـل فرهنگ و معمارى مسـکن 
و  معيشـتى  فعاليتهـاى  کـه  گفـت  بایـد  ترکمـن«: 
اقتصـادى و نـوع سـبک زندگـى ترکمنهـا مهمتریـن 
تاثيـر را بـر چرایى و چگونگى مسـکن ترکمنها داشـته 
اسـت؛ چنانچـه زندگـى اقـوام ترکمـن در مسـکنهاى 

نمودار 5. معیارها و مولفه های تاثیرپذيری مسکن از فرهنگ اقوام ترکمن؛ 
ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.

نمودار 6. مولفه های تاثیرپذيری مسکن از فرهنگ اقوام ترکمن؛ ماخذ: 
ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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بومـى خـود دليل اول چرایى شـکلگيرى مسـکن بومى 
ترکمـن مـى باشـد کـه یافته هـاى پژوهـش حاضر نيز 
بـر آن صحه گذاشـته اسـت. در مرتبه دوم فـرم و کالبد 
معمـارى مسـکن ترکمهـا در مولفه هاى مقيـاس، ابعاد 
و تناسـب و انعطـاف پذیرى ارتبـاط نزدیکى به فرهنگ 
رایـج اقـوام ترکمن داشـته اسـت؛ چنانچه فرم و شـکل 
آلاچيقهـا، تناسـبات و ابعـاد آنها و انعطـاف پذیرى آنها 
در سـاخت و جمـع آورى سـریع نيـز بـر ایـن نکتـه و 
نـوع سـبک و الگوهاى سـکونتى و شـيوه هـاى زندگى 
ترکمنها اشـاره داشـته اسـت. در مرحله سـوم، تصورات 
و خاطـرات، خوانایـى، ادراک و تجربـه حسـى نيـز در 
حـوزه مولفـه هاى شـناختى فرهنگى مسـکن ترکمنى 

از اهميتـى فزاینـده برخـوردار بوده اسـت.
 8. »ابعـاد نيازها و شـکلگيرى مسـکن بومـى ترکمن«: 
در رابطـه بـا انـواع نيازهـا در رابطه با مسـکن باید بطور 
عـام بـه هرم آبراهـام مازلو اشـاره کرد. سـطوح مختلف 
نيازهـا در هـرم مازلـو از یـک طـرف و نتایـج منتـج از 
مصاحبـه هـاى عميـق بـا سـاکنان منطقـه بـه ابعـاد 
نيازهایـى مختلفـى در رابطـه بـا شـکلدهى به مسـکن 
بـر اسـاس نيازهـاى سـاکنان محلـى اشـاره دارد که در 

نمـودار زیـر مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
در پایـان بایـد گفـت کـه مقولـه فرهنـگ مقولـه اى 
پيچيـده و در عيـن حـال غامـض اسـت کـه درک آن 

بـدون شـناخت مولفه هـا و متغيرهـاى مرتبـط بـا آن 
قـدرى مشـکل و تاحـدودى ناممکن بنظر مى رسـد. در 
ایـن پژوهـش و در انتهـا بـراى ارتباط و تعامل سـازنده 
فرهنـگ و معمـارى و رسـيدن به جایـگاه ارزنـده براى 
طراحـى  در  اجتماعـى  شناخت شناسـانه  مطالعـات 

معمـارى بـه چنـد نکتـه اشـاره مى شـود:
1. »ضـرورت شـکل دهى سـازماندهى اجتماعـى فضا«: 
سـاختار اجتماعـى و فرهنگـى هـر جامعـه بـه دليـل 
ماهيـت وجـودى خـود در بسـتر زمـان، دچـار تغييـر، 
دگرگونـى و حتـى تحول اسـت. بدین سـان مشـاهده ى 
پـى  در  معمـارى،  و  شـهرى  فضاهـاى  در  تغييـرات 
دگرگونـى هنجارهـاى اجتماعـى، امـرى طبيعى اسـت 
کـه متعاقـب آن در سـيماى شـهرى و بـه خصـوص در 
کالبـد و معمـارى آن تحولاتـى بوجـود آمـده اسـت. از 
آنجـا کـه تمـدن به یکبـاره بـه وقـوع نپيوسـته و ظهور 
آن تدریجى اسـت؛ بنابراین کالبد زیسـتى، محل تجلّى 
حيـات مدنـى اسـت و نيازمنـد تـداوم ایـن حيـات نيز 
خواهـد بـود. لـذا بـراى تحقـق ایـن تـداوم نيازمنـدى 
بـه سـازماندهى اجتماعـى امـرى ضـرورى بـه نظر مى 

 . رسد
2. »ضوابـط و دسـتورالعمل هـاى طراحـى معمـارى«: 
گفته شـد کـه دگرگونى ها و اسـتحاله هـاى فرهنگى و 
اجتماعـى، نيازهاى جدیدى را در کالبد بناى مسـکونى 

نمودار 8. حس مکان در مسکن بومی ترکمن و مولفه های فرهنگی- 
اجتماعی؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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متولـد کرده انـد کـه امـروزه بـراى زندگـى مناسـب در 
جامعـه شـهرى ناگزیـر از پاسـخگویى بـه ایـن نيازهـا 
خواهيـم بـود؛ چنانچـه در ارایـه ضوابـط بـراى طراحى 
جدیـد  خواسـته هاى  بـه  کنونـى،  زمـان  در  مسـکن 
زندگـى کـه برگرفتـه از تحـول اجتماعـى در فضاهـاى 
شـهرى و معمـارى اقـوام خـاص توجـه کافـى مبـذول 
گـردد، مسـکن بومى و شـهرى و معمارى حاکـم بر آن 
از کارایـى مناسـب بهره منـد مى گـردد. به ایـن ترتيب 

هـم از هـدر رفتن سـرمایه جلوگيـرى گـردد و هم رفاه 
نسـبى شـامل حـال شـهروندان و ذینفعـان مى شـود. 

اجـرا«:  و  سـاخت  دسـتورالعمل هاى  و  »ضوابـط   .3
لـزوم درنظرگيـرى الگوهـاى بومى سـاخت مسـکن که 
مبتنـى بـر آداب و رسـوم اجتماعى سـاخت مسـکن در 
مناطق مختلف کشـور اسـت، مى توان انتظار داشـت تا 
بيشـينه انطباق مسـکن و نيازهـاى فرهنگى- اجتماعى 
مـردم فراهـم گـردد؛ لـذا ضـرورت تدویـن ضوابـط و 

نمودار 9. کاراکترهای مسکن بومی ترکمن و مولفه های ارزشی؛ ماخذ: ترسیم 
نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.

نمودار 10. فرم و کالبد، فعالیت و تصورات و مولفه های فرهنگی- اجتماعی 
مسکن ترکمنها؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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کشـور امـرى ضـرورى بنظر مى رسـد.

4. »شناسـایى کارکـرد مفهـوم مسـکن در قوميتهـا و 
مقولـه مسـکن بومـى«: بدین منظـور شـناخت کارکرد 
اجـزاى واحـد مسـکونى در پى گونه شناسـى مسـکن و 
تحليـل ویژگى هـاى کاربردى آنهـا در مناطق مختلف و 
در زمان هـاى گذشـته و حال، لازم اسـت و باید با وثوق 
و علـم بـه نيازهـاى جدیـد اجتماعـى و فرهنگى نسـل 
حاضـر، ارایـه ضوابطـى کـه منطبـق بـر دیگـر نيازهاى 
موثـر در شـکل یابى مسـکن بومـى باشـد؛ بـا علـم بـه 
گریزناپذیـرى تغييـرات اجتماعى و فرهنگـى جامعه اى 

کـه بـراى آن طراحـى مى کننـد، صـورت پذیرد. 
5. »التـزام انجام پژوهشـها و مطالعـات فرهنگى کارآمد 
در مقوله طراحى و سـاخت مسکن«: درنظرگرفتن نحوه 
تعامـل سـازنده معمـارى و فرهنگ و چگونگـى ارتباط 
پذیـرى آنهـا بـا یکدیگـر کـه باید در راسـتاى بسـط و 

گسـترش و یـا بـه عبـارت بهتر، اسـتعلاى مولفـه هاى 
فرهنگـى- اجتماعـى و مولفـه هـاى طراحـى معمـارى 
باشـد، از مهمتریـن مـواردى اسـت کـه انتظـار مى رود 
در پزوهشـها و مطاعـات فرهنگـى و در حـوزه معمارى 
مـورد توجـه بيشـترى باشـد؛ چنانچـه امـروزه درصـد 
اندکـى از مطالعـات حـوزه معمارى به بررسـى مولفه ها 
و متغيرهـاى فرهنگـى وارد بـر یـا دخيـل در معمـارى 
مربـوط مى شـود. بـراى تحقق این هدف، گونه شناسـى 
معمـارى مسـکن و نقـد و تحليـل اجـزا و عناصـر واحد 
مسـکونى بـه لحاظ کاربـرد آنها از جنبه هـاى گوناگون، 
در هـر منطقـه حایـز اهميـت ویـژه اى اسـت کـه بایـد 
مولفـه هـاى طراحى بر اسـاس نيازسـنجى و مطلوبيت 
سـنجى واحدهـاى مسـکونى براى افراد سـاکن باشـد. 
6. »روش منـدى طراحـى و روشـهاى طراحـى مسـکن 
اجتماعـى  فرهنگـى-  سـنجى  مطلوبيـت  اسـاس  بـر 
از شـهروندان«: لازم اسـت هـر یـک از نيازهـا و نيـز 
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خواسـته هاى سـکونتى بـه طـور ویـژه مـورد بررسـى 
قـرار گرفتـه تـا بهتریـن گزینه ها بـراى کالبـد و عناصر 
مسـکن انتخـاب گـردد. راهـکار بـراى پاسـخگویى بـه 
ایـن دگرگونى هـا مى بایـد بـا توجـه بـه سـاختارهاى 
اجتماعـى و نيازهـاى فرهنگى در پهنه هـاى جغرافيایى 

مختلـف در نظـر گرفتـه شـود.
بـر ایـن اسـاس و طبـق نتایـج ایـن پژوهش، مـى توان 
تدویـن »طـرح جامـع مطالعات فرهنگى مسـکن« را به 
عنـوان یک سـند فرادسـتى در دسـتورکار قـرار داد که 
ارگانهـا و سـازمانهاى متولـى بالاخص وزارت مسـکن و 
شهرسـازى به عنوان متولى اصلى، لازم اسـت تا نسـبت 
به انطباق بيشـتر مسـکن با زیسـت بوم و فرهنگ بومى 
در مناطق کشـور ایران التفات بيشـترى را مبذول دارد. 
لـذا، ایـن طرح باید شـامل اسـناد زیر در سـطوح زمانى 

مختلف فرض شـود:
1. »سـند تحليلـى«: شـامل جمعبنـدى مطالعـات بـر 

اسـاس اسـناد و مطالعـات پشـتيبان؛
و  راهبردهـا  اهـداف،  تلفيـق  راهبـردى«:  »سـند   .2

؛ سياسـتها
3. »سـند اجرایـى«: شـامل برنامه ها، اقدامـات، اولویت 
بنـدى اقدامات، تعيين نهادهاى مسـئول و سـازمانهاى 

اجـرا کننده؛
4. »سـند منطقـه اى«: شـامل شـيوه منطقـه اى کردن 
نحـوه  و  برنامه هـا  اجرایـى  فرایندهـاى  و  اقدامـات، 

بررسـى و نظـارت برنامـه هـا و اقدامـات.
انجـام  راسـتاى  در  شـود  مـى  پيشـنهاد  انتهـا  در 
مطالعـات بهينـه و مناسـب در زمينه هماهنگ سـازى 
تاثـرات اجتماعـى- فرهنگـى مسـکن بومـى در ایـران 
و کارآمدسـازى تدویـن طـرح هـاى پژوهشـى و رویـه 
اجرایـى حاکـم بـر آن در زمينـه مطالعـات فرهنگـى 
مسـکن در مناطـق مختلـف ایـران از نمـودار زیـر بـه 

عنـوان الگـوى فرآینـدى اسـتفاده گـردد.
منابع و ماخذ
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شناسـى فرهنگ، نشـریه اندیشه حوزه.

پهلـوان، چنگيز )1378( فرهنگ شناسـى، نشـر قطره، 
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هنر و مردم، دوره 4-  ، ش 41 ، 42 و 64 )اسـفند 44 

و فروردیـن 45؛ بهمن 46(.
پيتـر هميلتون )1380( شـناخت و سـاختار اجتماعى، 

حسـن شـمس آورى، تهران، نشـر مرکز.
مـرگ شـهرهاي  و  زندگـي   )1386( جيکوبـز، جيـن 
بـزرگ امریـکا، مترجم: پارسـي، حميدرضـا؛ افلاطوني، 

آرزو، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران. 
حبيـب، فـرح )1380( فضـاى شـهرى بسـتر تعامـل 
اجتماعـى )تعامـل اجتماعـى رویکـردى بـه پایـدارى(؛ 
فصلنامـه معمـارى و فرهنگ، سـال هفتم، شـماره 24. 

.1380
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حبيـب، فـرح، )1385( کنـدوکاوى در معنـاى شـکل 
شـهر، در: نشـریه هنرهـاي زیبـا، ش 25.

حبيبـى، سـيد محسـن )1379( جامعه مدنـى و حيات 
شـهرى، مجله هنرهـاى زیبا، تهران، شـماره 7.

حصـوري، علي )1372( فرش هاي ترکمني، انتشـارات 
تهران. فرهنگان، 

دنـي کوش )1388( مفهـوم فرهنگ در علوم اجتماعي، 
مترجم: فریدون وحيدا، نشـر  سـروش.

دهقانـى، زکيـه )1384( هویت از نظر راپاپورت، سـایت 
انسان شناسـى و فرهنگ.

ذبيحـي، مسـيح )1350( گرگان نامه، به کوشـش ایرج 
افشار، نشـر فرهنگ ایران. 

راپاپـورت، آموس )1366( منشـا فرهنگـى مجتمع هاى 
زیسـتى، ترجمـه راضيـه رضـازاده، تهـران، انتشـارات 

جهـاد دانشـگاهى دانشـگاه علـم و صنعت.
مسـکن،  انسان شناسـى   )1388( آمـوس  راپاپـورت، 

ترجمـه خسـرو افضليـان، نشـر حرفـه هنرمنـد.
راپاپـورت، آموس )1384( معنى محيط سـاخته شـده: 
رویکـردى در ارتبـاط غيرکلامـى، ترجمه فـرح حبيبى، 

تهران، انتشـارات پـردازش و برنامه ریزى شـهرى.
راپاپـورت، ایمـوس )1366( منشـا فرهنگـى مجتمـع 
هاى زیسـتى، ترجمه راضيه رضازاده، جهاد دانشـگاهى 

دانشـگاه علـم و صنعت ایـران، تهران
راپاپـورت، ایمـوس )1385( معنـاى نظم شـهر، ترجمه 

سـميه جيریایى، سـایت انسان شناسـى و فرهنگ.
راپاپـورت، ایمـوس )1385( مقالـه خاسـتگاه فرهنگـى 
معمـارى، ترجمـه صـدف آل رسـول، افـرا بانـک، در: 

فصلنامـه فرهنگسـتان هنـر، زمسـتان 1382.
نظـم  و  فرهنـگ  مقالـه   )1385( ایمـوس  راپاپـورت، 
شـهرى، ترجمه سـميه جيریایى، سـایت انسان شناسى 

و فرهنـگ.
رضـوى، مرتضـى )1371( درآمـدى بر جامعه شناسـى 

شـناخت، تهران، موسسـه کيهان.
روح الامينـي، محمـود )1386( زمينـه فرهنگ شناسـي 
مردم شناسـي،  و  فرهنگـي  انسان شناسـي  در  تأليفـي 

تهـران، نشـر عطار.

روسـک، جـوزف و رولنـد وارن )1355( مقدمـه اي بـر 
جامعـه شناسـي، ترجمه بهـروز نبوي و احمـد کریمي، 

تهـران، نشـر فروردین.
اجتماعـي،  اوضـاع سياسـي،   )1381( سـارلي، طاهـر 
اقتصـادي و فرهنگـي ترکمـن هـا از دوران قاجاریـه تـا 
پایـان پهلـوي، پایـان نامه کارشناسـي ارشـد، دانشـگاه 

زنجان. 
جهانـى  جامعه شناسـى   )1389( ساسـکيا  ساسـن، 
شـدن. ترجمه مسـعود کرباسـيان، نشر چشـمه، تهران. 
نظریه شـهرى؛   )1388( جان رنـاى  شـورت، 
پرهيـز،  و  زیـارى، مهدنـژاد  ارزیابى انتقـادى، مترجـم 
کرامت الـه، حافـظ و فریـاد، دانشـگاه تهـران، تهـران.

عليـزاده، عبدالرضـا و دیگـران )1385( جامعه شناسـى 
معرفـت، چـاپ 2، تهران، انتشـارات پژوهشـگاه حوزه و 

دانشگاه.
غرایـاق زنـدى )1378( چندفرهنـگ گرایـى و هویـت 
فرهنگـى در غـرب؛ ضـرورت هـا و مشـکلات، فصلنامه 

مطالعـات راهبـردى، تابسـتان 1378، شـماره 25
غزنویـان، زهرا )1391( انسـان شناسـى فضـاى خانگى 
شـهرى؛ از مطلوبيـت تـا واقعيـت، پایـان نامـه منتشـر 
نشـده کارشناسـى ارشـد، اسـتاد راهنما: ناصر فکوهى، 

دانشـکده علـوم اجتماعـى دانشـگاه تهران.
غفـارى حميـد)1378( جامعـه چندفرهنگـى غـرب و 
اسـلام گرایـى، مجلـه انقلاب اسـلامى و دفـاع مقدس، 

تابسـتان، شـماره 28
فاضلـى، محمـد )1386( مدرنيتـه و مسـکن، فصلنامه 
اول،  سـال  فرهنگـى،  تحقيقـات  پژوهشـى  علمـى 

شـماره1.
فکوهـى، ناصـر )1383( انسان شناسـى شـهرى، تهران، 

نشـر نى.
قدیـرى، بهـرام )1385( سـاختارهاى جدیـد در محيط 

هـاى تاریخـى، تهران، دفتـر پژوهشـهاى فرهنگى.
کریمـى ملـه ) 1386( چندفرهنـگ گرایـى و رهيافـت 
هـاى مختلـف آن، پژوهشـنامه علوم سياسـى، شـماره 

چهـارم، پایيـز، صـص 248-211
ایـران،  هـاي  ترکمـن   )1370( نصـرالله  کسـرایيان، 
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تهـران.  نـگار،  انتشـارات 
کنعانـي، محمـد اميـن )1379( ترکمـن هـاي ایـران، 

فصلنامـه مطالعـات ملـي، شـماره 4.
کوئـن، بـروس )1384( درآمـدى بـه جامعـه شناسـى، 

ترجمـه محسـن ثلاثـى، نشـر توتيا.
کوپـر، جـي سـي )1379( فرهنـگ مصـور نمادهـاي 
سـنتي، ترجمه مليحه کرباسـيان، نشـر فرشـاد، تهران. 
کـورز، لوئيـس آلفـرد )1378( نظریـه هـاي بنيـادي 
جامعـه شناسـي، ترجمـه فرهنگ ارشـاد، تهران، نشـر 

. ني
گل محمـدي، احمـد )1378( جهانـي شـدن، فرهنگ، 

هویـت، تهـران، نشـر ني.
گلي، اميـن )1366( تاریخ سياسـي و اجتماعي ترکمن 

ها، نشـر علـم، تهران.
ترجمـه  شناسـي،  جامعـه   )1379( آنتونـي  گيدنـز، 

نـي. نشـر  تهـران،  صبـوري،  منوچهـر 
لاري اِ.سـماور، ریچارد اي پورتر، ليزا اِ.استفاني )1384( 

ارتبـاط بين فرهنگهـا، مترجم: دکتر غلامرضا 
ایـران،  لوگاشـوا، بـي بـي رابعـه )1359( ترکمنهـاي 

شـباهنگ.  انتشـارات  ایـزدي،  سـيروس  ترجمـه 
لينـچ، کویـن )1381( سـيماي شـهر، ترجمـه منوچهر 
مزینـي، تهران، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چاپ پنجم.

محسـني، منوچهـر )1374( مقدمـات جامعه شناسـي، 
ناشـر منوچهر محسـني، تهران. 

محسـنى، منوچهـر )1380( جامعـه شناسـى جامعـه 
اطلاعاتـى، تهـران، نشـر دیـدار. 
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